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  »مقام طمس«در حكمت اشراق سهروردي و » نور طامس«
  در حكمت متعاليه ملاصدرا 

  1مهدي زماني
  دانشگاه پيام نور دانشيار

  :چكيده
عالم و هم مراحل سير و صعود نفس به عالم برين در حكمت اشراق، هم نظام مراتب 

سهروردي معتقد است كه در سير و سلوك معنوي به ترتيب انوار . شود براساس انوار تبيين مي
بر واصلان كامل ظاهر » طامس«بر متوسطان و نور» ثابت«بر مبتديان، انوار » بارق«يا » خاطف«

گردد و مقام  ابش نور طامس محقق ميبدين سان در حكمت اشراق فناء محض با ت. شود مي
ملاصدرا تحت تأثير . پايان مراتب صعود نفس است» حرق«و » برق«طمس پس از دو مقام 

و » مقام أو أدني«، »قيامت عظمي«حكمت اشراق از نور طامس ياد نموده، مقام طمس را با 
اما در عرفان اسلامي . داند يكي دانسته و آن را پايان مراتب سلوك مي» ملائكه مهيمين«مرتبه 

ابن فارض . گردد ديدگاه متفاوتي درباره مقام طمس داريم كه از ابن فارض مصري آغاز مي
بسياري از شارحان آثار ابن . دهد نظم مي» محق«و » طمس«، »محو«مراتب فنا را در سه مرحله 

اء افعال عبد عربي و ملاصدرا مثل كاشاني و حاج ملاهادي سبزواري بر همين اساس محو را فن
   .اند در فعل حق، طمس را فناي صفات او در صفات حق و محق را فناي در ذات حق دانسته

  :ها واژه كليد
  .ملاصدرا، حكمت متعاليه، سهروردي، حكمت اشراق، مقام طمس، نور طامس

                                                 
1- zamani108@gmail.com 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  
  

  پيشگفتار
حكمت اشراق نظام مراتب عالم و ساحات گوناگون وجودي آدم را براساس سلسله مراتب 

گيرد و پس  مي قرار در اين نظام نور الانوار در رأس هرم موجودات عالم. دهد مي انوار توضيح
انوار ) ارباب اصنام(انوار قاهره عرضي ، )اصول اعلون(از آن به ترتيب انوار قاهره طولي 

  . و در پايان نيز غواسق و هيئات ظلمانيه قرار دارند) نفوس(اسفهبديه 
هستند كه  ها اما در سير صعود نفس به سوي مبدأ اعلي نيز انوار نقشي اساسي دارند و آن

نفس آدمي نوري . گردند مي سالك را در رهايي از اين عالم و صعود به عالم برين رهنمون
اين رهايي . كند مي اسفهبدي است كه با تأييد انوار الهي توان جدايي از پيكر مادي را پيدا

نوعي گشايش ديده درون به ساحات و مراتب باطني عالم است كه تنها از طريق تابش انوار 
  . »نور علي نور«: شود مي لهي بر نور نفس سالك ممكنا

به نحو و سير و سلوك ) عرفان نظري(عرفان نيز علاوه بر تبيين نظام عالم و مراتب هستي 
پردازد كه سالك طريق معرفت براي رسيدن  مي و شرح منازل و مقاماتي) عرفان عملي(معنوي 

ر اين سير و سلوك معنوي به مرتبه فناء در سالك د. را طي كند ها به سر منزل مقصود بايد آن
  . رسد مي صفات و ذات خداوند، افعال

در آثار سهروردي و ملاصدرا و شارحان »نور طامس«ي ها هدف اين رساله بررسي ويژگي
در » مقام طمس«حكمت اشراق و حكمت متعاليه است كه در ارتباط با آن نقش و جايگاه 

ي آن در آثار ابن عربي و ابن فارض مصري ها ليل ويژگيعرفان اسلامي از طريق تبيين و تح
بر اين اساس مقاله با بررسي ديدگاه سهروردي و شارحان آثار وي . گيرد مي مورد بررسي قرار

شود و پس از تحليل تأثير آن در ديدگاه ملاصدرا به تبيين ديدگاه ابن عربي و ابن  مي آغاز
  .شود مي متعاليه پرداخته فارض و تأثير آن بر شارحان عرفان و حكمت

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 37/ در حكمت متعاليه ملاصدرا» مقام طمس«در حكمت اشراق سهروردي و » نور طامس«

 

  معناي طمس در لغت و موارد كاربرد آن در قرآن 
به معناي » طمس الطريق«مثلاً . طمس در لغت به معناي از ميان رفتن و محو شدن است

به معناي از ميان رفتن نور » طموس البصر«. ي طريق استها پاك شدن و از ميان رفتن نشانه
راغب . (است ها م از ميان رفتن نور و كور شدن آنبه مفهو» طموس الكواكب«چشم و 
  ) 524:ق1412، اصفهاني

  : در قرآن كريم در پنج آيه كلماتي از اين ريشه به كار رفته است
يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً «. 1

شود كه پيش از محو  مي آيه از اهل كتاب خواستهدر اين ) 47: نساء(» ...فنردها علي أدبارها
 ي نازل شده قبلي را تصديقها به پشت به قرآن كه كتاب ها و باز گرداندن آن ها كردن چهره

  . كند ايمان آورند مي
قال موسي ربنا إنك آتيت فرعون و ملأه زينة و أموالاً في الحياة الدنيا ليضلوا عن «. 2

» م و اشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حتي يرو العذاب الأليمسبيلك ربنا اطمس علي أمواله
ي فرعون و ها كند كه دارايي مي در اين آيه حضرت موسي از خداوند درخواست) 88: يونس(

زيرا تا عذاب دردناك را نبينند ، ياران او را محو و نابود سازد و دلهايشان را سخت گرداند
  . آورند ايمان نمي

يعني اگر ) 66:يس(» علي أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون و لو نشاء لطمسنا«. 3
توانند  مي شتابند اما كجا مي در نتيجه هرچند به سوي راه. كنيم مي بخواهيم ديدگان آنان را محو

  . ببينند
در اين آيه نيز از ) 37:قمر(» و لقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي و نذر«. 4

رود كه نسبت به ميهمانان وي  مي و كور نمودن ديدگان كساني از قوم لوط سخننابود ساختن 
  . شود كه كيفر و هشدار مرا بچشيد مي قصد سوء داشتند وبه آنان گفته

رود كه نور ستارگان  مي در اين آيه نيز از هنگامي سخن) 37، قمر(» فإذا النجوم طمست«. 6
  . گردد مي محو

عناي لغوي آن يعني نابود ساختن و كور نمودن به كار رفته بدين سان طمس در قران به م
  .است و در بيشتر موارد كاربرد آن بر نوعي كيفر دلالت دارد
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  طامس در آثار سهروردي نور 
 - 1:اند را به چند دسته تقسيم كرده ها آثار سهروردي از چنان تنوعي برخوردار است كه آن

كتاب حكمة الاشراق كه براساس -2ي مشائي دارند ي تعليمي عربي و فارسي كه سبكها رساله
آثار رمزي فارسي كه  -3روش خاص سهروردي در جمع حكمت ذوقي و بحثي نگاشته شده و

از آثار تعليمي » التلويحات اللوحيه و العرشيه«كتاب . دربردارنده نكات صوفيانه و عرفاني است
، مشائي نموده استد به رعايت سبك آيد كه نويسنده در آن خود را متعه مي سهرودي به شمار

اما در همين كتاب نيز گاهي از اين سبك انتزاعي و تعليمي به ستوه آمده و عناصر اشراقي و 
زير عنوان » نبوات و منامات«او در تلويح سوم از بخش . نمايد مي ذوقي انديشه خود را آشكار

گفته وي هنگامي پرتو عزت در  به. پردازد مي به بيان مطالبي در سير و سلوك» مرصاد عرشي«
خواطر ، يابد كه از هم جنس خويش دوري گزيند و درگاه حواس مي باطن و سرّ سالك تجلي

دوام در اين حالت انقطاع از خلق و اشتغال پيوسته به ذكر . و هموم را بر نفس خويش بربندد
ري بر وي آشكار شود كه انوا مي زمان و اوقات باعث، جهات، خداوند و گذر كردن از اقطار

فإن دامت كذا فسيأتيها .... «. طمس. 3حرق و . 2، برق. 1: اين انوار به ترتيب عبارتند از. شود
: 1375، سهروردي. (»ثم طمس و هي معلقة عند ذات الذوات بالمرصد الاعلي، ثم حرق، برق

يان اگر نفس سالك پيوسته بر اين حال باشد در آغاز برق و سپس حرق و در پا) 109، 1
گردد و اين در حالي است كه به ذات همه حقايق در جايگاه برين  مي طمس براي وي حاصل
  .رصد روحاني تعلق دارد

شود و  مي داند كه بر سالك آشكار مي را بالاترين نوري» طامسنور «سهروردي ، بدين سان
اين  توان نتيجه گرفت كه مي است» ذكر پيوسته«حرق و طمس ، چون شرط ظهور انوار برق

. حداقل در مرتبه حرق و طمس از ثبات و پيوستگي برخوردار است و زودگذر نيست، پرتوها
  . به شمار آوريم) »احوال«و نه (» مقامات«را از زمره  ها بنابراين بايد آن

نيز سهروردي سبكي مشائي دارد اما در مواردي از اين شيوه » المشارع و المطارحات«در 
او در جايي . پردازد مي كات ذوقي و ارائه رهنمودهايي براي سلوكعدول نموده و به بيان ن

 ي وصول به حقيقت را براي طالب حكمت زشتها كاهلي و سستي در جستجوي راه
اي  كشد كه بارقه نمي گويد پس از طلب و تلاش پيوسته زمان زيادي طول مي شمارد و مي

سكينه الهي «به او كمك كند به  گردد و اگر مرشد و راهنمايي مي نوراني براي سالك حاصل
اي  سلوك به گونهبه گفته وي پيمودن مراحل . گردد مي و نيز مقامات برتر از آن واصل» ثابت
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 برايش حاصل» ملكه بروق«دست نيابد لااقل » ملكه طامسه«ثمربخش است كه اگر سالك به 
رقة النورانية و سترتقي إلي فإن طلبت و إجتهدت لاتلبث زماناً طويلاً إلا و يأتيك البا«: شود مي

چنان چه «) 443، 1: 1375، سهروردي. (»السكينة الالهيه الثابتة فما فوقها من ملكة البروق
بخواهي و بكوشي زمان زيادي نخواهد گذشت كه پرتوي نوراني برايت حاصل شده و به 

  » .يابي مي سكينه ثابت الهي و پس از آن به پرتوهاي پيوسته برتر از آن ارتقا
دهد كه علاوه بر نور سكينه كه وصف ثابت  مي به كارگيري تعبير ملكه در عبارات بالا نشان

، نيز از ثبات و پيوستگي برخوردارند زيرا ملكه» نور طامس«و » بروق«، درباره آن به كار رفته
 .شود كه زودگذر نبوده و از دوام و ثبات برخوردار باشند مي به صفاتي گفته، در مقابل حال

. 3سكينه الهي ثابت و . 2، ملكه بروق. 1: بدين سان نورهاي پيوسته الهي به ترتيب عبارتند از
  . ملكه طامسه

كند فصلي را به  مي سهروردي در مشرع هفتم از كتاب مشارع كه در مورد ادراك بحث
و انواع گوناگونِ  ها او در اين فصل به صورت. دهد مي اختصاص» كيفيت ظهور مغيبات«

شوند و بيشتر  مي ي خواب و بيداري حاصلها كند كه در حالت مي فت امور غيبي اشارهدريا
روشن است كه هرچه انوار از شدت . گردند مي و اشباح آشكار ها در قالب صورت ها آن

شود و ادراك فراطبيعي  مي و القائات جزئي كمتر ها صورت، بيشتري برخوردار باشند اشباح
و قد يكون الظهور في صورة بعد الخطفه النوريه و قد يكون بعد «: شود مي فوق صوري حاصل

و ارتفعت الاشباح و أبطل الالقاء  الصورة النوريه و المتألق النوري إذا تمكن أبطل الصورة
گاه ظهور در «) 495، 494، 1: 1375، سهروردي(» فعلم أن الطامس من محل أعلي، الجزئي

گاه پس از صورت نوري است و هنگامي كه  صورتي پس از خطفه نوري خواهد بود و
در ، گردند مي و القائات جرئي باطل ها أشباح از بين رفته و صورت، درخشش نوري دوام يابد

  ».كند مي گردد نور طامس از ساحتي برين پرتو افشاني مي نتيجه معلوم
  : گيرد مي دهد كه سهروردي براي انوار سه مرتبه در نظر مي عبارت بالا نشان

  . نور طامس. 3صورت نوري و . 2) خطفه نوري(نور خاطف . 1
شود كه صورت و شبح در آن راه ندارد و  مي آشكاراي  بدين سان نور طامس در مرتبه

همين ويژگي فوق صوري دليلي خواهد بود بر اين كه نور . گردد مي القائات جزئي در آن باطل
نابراين از نوع ادراكات فراطبيعي معتبر و برتر بر دل سالك وارد شده و باي  طامس از سرچشمه
بدين سان سهروردي رسيدن به كشف فوق صوري و ظهور نور طامس را . تجليات الهي است
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و  ها زيرا تا هنگامي كه در واردات سالك صورت. داند مي ملاكي براي صحت ادراكات غيبي
را پديد آورده  ها خيل آدمي آناشباح وجود دارد احتمال دارد كه مبدأ آنها الهي نبوده و نيروي ت

  . باشد كه در اين صورت آن ادراكات واقع نما نبوده و قابل اعتماد نيستند
به . دهد مي اختصاص» سلوك حكماء متألّهين«فصلي را نيز به بيان » مشارع«سهروردي در 

كنند  مي گفته وي اصحاب سلوك در همين زندگي دنيوي نورهايي را در درون خويش تجربه
. 2، خاطف. 1: او اين نورها را به ترتيب. در نهايت لذت بخشي و شادي آفريني هستند كه

نور ثابت بر متوسطان و نور طامس و ، نور خاطف بر مبتديان. نامد مي طامس. 3ثابت و 
و أما اصحاب السلوك فإنهم جربوا في انفسهم «: شود مي مشاهده برين بر سالكان برتر آشكار

فللمبتدي نور خاطف و للمتوسط نور ثابت و ، لذة و هم في حياتهم الدنياويةانوار ملذة غاية ا
  ) 501، 1: 1375، سهروردي(» للفاضل نور طامس و مشاهدة علوية

او را ، ويژگي اساسي نور طامس آن است كه بر اثر پرتو افشاني و سيطره آن بر نفس سالك
زد كه توجه او نسبت به همه امور از سا مي از چنان علاقه شوقيِ نوراني و لاهوتي برخوردار

سالك در اين مقام چنان در محبوب خويش . رود و تنها به مبدأ خويش التفات دارد مي ميان
مورد اشاره » أنا«برد و در نتيجه مبدأ خويش را با لفظ  مي شود كه خود را كاملاً از ياد مي غرق
زند  مي »أنا الحق«نامد و كوس  مي »من« او را، دهد و در اثر محو شدن و فنا در خداوند مي قرار

فلذلك لا مانع عن أن «: شوند مي غرق» نورِ اقهر نامتناهي«در  ها چرا كه در اين مرتبه همه إنيت
يحكم عليها شعاع قيومي طامس يمحوا ، يحصل للنفس مع المبادئ علاقة شوقيه نورية لاهوتيه

فستغرق الإنيات في النور الأقهر ، اشاره روحية »أنا«عنها الالتفات الي شيئ تشير الي مبدئها ب
بنابراين مانعي نيست كه نفس به مبادي علاقه «) 502، 1: 1375، سهروردي(» الغير المتناهي

يابد  مي بر وي تسلطاي  نوري شوقي لاهوتي پيدا كند ودر اين حال پرتو قيومي طامس به گونه
به مبدأ خويش اشاره روحي نموده و » أنا«لفظ  با برد و مي كه توجه او را نسبت به اشياء از بين

   ».بيند مي را در نور أقهر نامتناهي غرق ها هستي
اما ، الهي را با علم و يا لذت حاصل از آن يكي بداند) پرتو(ممكن است كسي بارقه 

شود  مي دهد كه اين باور نادرست است زيرا گاهي سالك از علم برخوردار مي سهروردي تذكر
هم چنين لذت حاصل از علم نيز با بارقه الهي يكي . گردد نمي ر قدسي بر او آشكاراما نو

شود در حالي كه بارقه  مي نيست زيرا اين لذت امري طبيعي است كه از حصول علم نتيجه
  . الهي لذتي خاص و روحاني در پي دارد كه با لذت طبيعي حاصل از دانش يكي نيست
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موت «كند اين است كه اين نور به  مي ور طامس ذكرويژگي ديگري كه سهروردي براي ن
در . گرداند مي سازد و او را در مبدأ اعلي فاني مي انجامد زيرا هويت سالك را نابود مي »اصغر

سهروردي بر اين باور است كه . برد مي اين مقام است كه سالك خويشتن خويش را از ياد
فريدون و كيخسرو از ، كيومرث، هرمس، حكيمان بزرگ يوناني و خسرواني مانند افلاطون

و اما النور الطامس الذي يجرّ الي الموت الاصغر فĤخر من صح «: اند مشاهده اين نور خبر داده
إخباره عنه من طبقة يونان الحكيم المعظم افلاطون و من عظماء من انضبط عنه و بقي اسمه في 

يومرث و كذا من شيعته افريدون و هرمس و في الفهلويين مالك الطين المسمي بك: التواريخ
  ) 503، 1: 1375، سهروردي(» .كيخسرو

. دهد مي ي نزديك به خود به صوفيان نسبتها سهروردي مشاهده انوار سلوك را در زمان
به باور وي خميره حكيمان يونان و فيثاغوريان به ذوالنون مصري و ابو سهل تستري و پيروان 

خسرواني به بايزيد بسطامي و منصور حلاج و ابوالحسن آنان منتقل شده و خميره حكيمان 
  . خرقاني رسيده است

: كند مي سهروردي در رساله فارسي صفير مرغ نيز انوار سلوك را به سه دسته تقسيم
  ) 319، 3: 1375، سهروردي(

همانند برق ، گردند مي اين انوار كه بر مبتديان راه سلوك آشكار: طوالع و لوايح) الف
تابند  مي به گفته سهروردي اين انوار كه از عالم قدس بر روان سالك. گذر هستندخاطف زود

هو «او براي تأييد ديدگاه خويش به آيه . روند مي اما زود از ميان، همانند برقي آشكار گشته
 و او كسي است كه برق را براي بيم و اميد به شما«)13: رعد(»الذي يريكم البرق خوفاً و طمعاً

كند و خوف و طمع را در اين آيه به ترس از زوال و اميد به ثبات آن نور  مي اشاره»نماياند مي
» اوقات«از تعبير » طوالع«نكته ديگر آن كه اصحاب تجريد و صوفيان درباره . نمايد مي تفسير

نزديك است كه ( )43:نور( »يكاد سنا برقه يذهب بالابصار«سهروردي آيه . كنند مي نيز استفاده
  . داند مي را اشاره به همين انوار) را بزند ها رخشش آن ديدهد

. نامند مي »سكينه«كند آن را  مي هنگامي كه انوار باطني شدت و پيوستگي پيدا: سكينه) ب
  . روشن است كه لذت حاصل از سكينه نسبت به طوالع بيشتر و كاملتر است

لذي أنزل السكينة في قلوب هو ا«و ) 40، توبه(» فأنزل االله سكينته«سهروردي آيات 
اوست كه آرامش «. داند مي را اشاره به همين نور) 4، فتح(»المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم

  » .فرستد تا بر ايمان آنان بيافزايد مي ي مومنانها را در دل
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رسد كه به  اي مي يابد به مرحله مي سالك پس از آن كه انوارِ سكينه در او شدت: طمس) ج
فناء «و » فناء اكبر«اين مقام . نمايد مي كند و خود را كاملا فراموش نمي ويشتن خويش نيز نظرخ

  . شود مي ناميده» در فناء
برد ز يرا تا هنگامي كه او  مي در مقام طمس سالك حتي فراموش كردن خود را نيز از ياد

. گرفتار است نسبت به معرفت خويش آگاهي دارد به كمال توحيد نرسيده و در شرك خفي
بدين سان برترين مرتبه آن است كه سالك نسبت به معرفت خويش نيز توجه نداشته و تنها به 

) يها سايه(در اين حالت است كه أظلال  به گفته سهروردي. معروف خويش شادمان باشد
و مادام كه مرد به معرفت شاد شود هنوز «: گردد مي محقق» طمس«بشريت وي زدوده شده و 

ست و آن را نيز از جمله شرك خفي گيرند بلكه آن وقت به كمال رسد كه معرفت نيز قاصر ا
همچنان است كه مقصد دو ، كه هركس به معرفت شاد شود و به معروف، در معرفت گم كند

مجرد آن وقت باشد كه در معروف از سر معرفت برخيزد و چون أظلال بشريت . ساخته است
و مقام كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و نيز خرج گردد آن حالت طمس است 

نتيجه آن كه سهروردي ظهور ) 324، 3: 1375، سهروردي(» است) 27و  26:رحمن(الاكرام 
كه پس از آن مقام ديگري اي  داند به گونه مي انوار طامس را نهايت مقامات فنا و توحيد عارفان

  . در كار نيست
 مردم در توحيد نيز همين مطلب را مورد تصريح قرارسهروردي پس از بيان مراتب 

، لا هو الا هو. 2، لا اله الا االله. 1: به باور وي بايد براي توحيد پنج مرتبه در نظر گرفت. دهد مي
  . إنّيت و هويت در بحر طمس، فناي إثنانيت. 5لا أنا الا أنا و . 4، لا أنت الا أنت. 3

 و اعتبارات ها ي محض و نفي كامل دوگانگيبدين سان سهروردي مقام طمس را فنا
محقق ترين اينان گفتند إثنانيت و ... «: كه بالاتر از آن مقامي در كار نيستاي  داند به گونه مي

هر سه لفظ را در بحر طمس غرق ، إنيت و هويت همه اعتباراتي زايد بود بر ذات قيوميت را
تر  و اينان را مقام رفيع» هالك الا وجههكل شئ «، كردند و طاحت العبارات و غيبت الاشارت

بالاي آن مقام ديگر نباشد ، مردم تا بدين عالم ناسوت علاقه دارد به مقام لاهوت نرسد. است
» أوله االله و آخره لانهاية له«فقال » ما التصوف«بزرگي را پرسيدند كه . كه آن نهايتي ندارد

  ) 326و  325، 3: 1375، سهروردي(
مة التصوف نيز آشكارا آخرين مرتبه فناء كه در آن آگاهي از ماسواي سهروردي در كل

الفناء هو سقوط ملاحظة النفس للذاتها من «: نامد مي رود را محو و طمس مي محبوب از بين
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شدة استغراقها في ملاحظة ذات ما يلتذ به و اذا سقط شعورها بما سوي محبوبها و عن الفناء 
است كه نفس به خاطر اي  فنا مرتبه«)137، 4: 1375، رورديسه(» أيضا فهو المحو و الطمس

ماند و آن گاه كه از توجه  مي شدت غرق شدن در ديدن ذات محبوب از ديدن لذات خود باز
  » .گردد مي به غير محبوب خويش و نيز فنا در او باز ماند محو و طمس محقق

  نور طامس در آثار شارحان حكمت اشراق 
شرط ظهور اشراقات الهي » رسائل الشجرة الالهيه«كمت اشراق در شهرزوري از شارحان ح

داند و ترتيب ظهور نورهاي الهي را  مي را تكميل نفس با علوم حقيقي و تطهير از اخلاق پست
رسيدن به مقام دريافت اين انوار نه با فكر صائب بلكه با . كند مي حرق و طمس معرفي، برق

  ) 293: 1383، زوريشهر (شود  مي ذكر دائم قلبي ميسر
  : دهد مي او در جاي ديگري انوار سه گانه را اين چنين نظم

  . كنند مي كه در آغاز زودگذرند اما با تكرار ثبات و دوام پيدا: بوارق و خواطف. 1
  . مرتبه مشاهده نفس در حالت تجرد از اقطار و جهات: حرق. 2
  ) 653: 1383 ،شهرزوري(فناي نفس در انوار مجرد و محو آن : طمس. 3

شود و آن را  مي ذكر» خرق«واژه ، »حرق«اما در شرح حكمة الاشراق در مرتبه دوم به جاي 
، شهرزوري. (آيند مي اجسام به جنبش در، كند كه در هنگام ورود اين انوار مي چنين توصيف

1372 :601 (  
بهره مندي از  قطب الدين شيرازي برترين مقام و آخرين مرتبه دريافت انوار الهي كه براي

او نيز مراتب ) 24: 1383، شيرازي. (داند مي »ملكه تامه طامسه«حكمت اشراق ضرورت دارد را 
و هو ، فسيأتيها برق، فإنها لودامت هكذا... «: كند مي خرق و طمس ذكر، انوار را به ترتيب برق

و هو نور ، خرقثم ، نور فائض علي النفس من العقل لذيذ يمرّ كالبرق الخاطف علي ما تقدم
و هو عدم شعور النفس بما سوي محبوبها الاصلي الذي هو آخر ، ثم طمس، يخرق الاجسام

شود و آن نوري  مي برق بر او وارد، اگر پيوسته بر اين بود«)536: 1383، شيرازي(» المراتب
شود و آن گونه كه گذشت مانند برقي زودگذر  مي فرح بخش است كه از عقل بر نفس ظاهر

 و سپس نور طمس آشكار، شود كه نور شكافنده اجسام است مي سپس خرق پيدا، شود يم رد
است كه نفس از غير محبوب اصلي خويش آگاه نيست و آن پايان اي  شود و آن مرتبه مي

   ».مراتب است
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پس از سير ارتقاء سالكان به عالم » اشراق هياكل النور«غياث الدين دشتكي شيرازي نيز در 
مرتبه پاياني را فناء در توحيد و طمس ، ال به انوار قاهره عقلي در عالم جبروتملكوت و اتص

  ) 213: 1382، دشتكي شيرازي(داند  مي در محض وجود حق و محو كامل در آن
 »كيان خرّه«يا » فرّ كيان«يا » فرّ«نور طامس را ) حكيمان فرس(انديشمندان ايران باستان 

، فريدون، د سهروردي بر اين باور است كه كيومرثهمان گونه كه گفته ش. ناميدند مي
  . اند هرمس و افلاطون مستظهر به نور طامس بوده، كيخسرو

 طمس در آثار ملاصدرا

ي جوشان ها ملاصدرا در حكمت متعاليه خويش كه افزون بر منابع ديگر از سرچشمه
 )ار اربعهاسف(به سير نزول و صعود نفس، حكمت اشراق و عرفان اسلامي بهره مند است

پردازد و به همين دليل از توجه به انوار تجليات الهي و مقامات سلوك و تقرب به خداوند  مي
دهد كه تقرب و وصول به حق آن گونه كه  مي توجه» ايقاظ النائمين«او در . غافل نيست

علاقه بلكه توجه استغراقي و ، حلول و اتحاد نيست، امتزاج، گويند به معناي اتصال مي ملحدان
اضمحلالي و بندگي كامل است كه شعاع طامس قيومي بر آن حاكم است و همين شعاع 

و لما علمت معني الوصول و التقرب الي الحق «: شود مي موجب محو التفات به غير حق
الحق و فة لمعر ةوجهه مرآ يةفالالتحاق به علي هذا الوجه من صيروره العبد لصفاء ذاته و تسو

مظهراً لانواره و آثاره علمت أن هذا ليس بامتزاج و لااتصال و لاحلول و لا  اسمائه و صفاته و
 مةتا يةو عبود ليةاضمحلا قةعما يقول الملحدون بل هو توجه استغراقي و علا اتحاد تعالي

، صدرالدين شيرازي(» ...يمحوا عنها الالتفات الي غير الحق» شعاع طامس قيومي«يحكم عليها 
رحله هيچ التفاتي به غير وجود ندارد زيرا توجه به خود و حتي توجه به در اين م) 67:بي تا

  .شناخت خود نيز نوعي شرك خفي است
ملاصدرا تفاوت مراتب ممكنات را نيز بر اساس درجات دوري از سرچشمه نور طامس 

 ).1، 233: م1981، صدرالدين شيرازي. (كند مي قيومي تبيين
كند كه بر  مي ويش درباره نفخ صور به كساني اشارهاو هم چنين در ضمن تبيين ديدگاه خ

و «: در امان هستند) الفزع الاكبر(و وحشت بزرگ ) صعقه(طبق آيات قرآن كريم از بيهوشي 
و در صور «)68:زمر(»نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاء االله

گردد مگر آن كه خدا  مي هوش بيو زمين است  ها پس هر كه در آسمان، شود مي دميده
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به . »سازد نمي وحشت بزرگ آنان را غمگين«)103:انبياء(»و لايحزنهم الفزع الاكبر«و » بخواهد
گفته وي آنان كه از فزع و صعقه نفخ صور در امان هستند قيامت كبري برايشان پيشي گرفته 

اي احديت و نور الهي و زمين نيستند و به دليل غرق شدن در دري ها آنان اهل آسمان. است
گيرند و همانند ملائكه مهيمين هستند كه هوياتشان  مي برتر از گذر زمان و تجدد هستي قرار

در نور طامس قيومي و پرتو باهر الهي نابود گشته است و به همين دليل نسبت به خويشتن 
عن  جةخارو ذلك لأن اولئك ليسوا من اهل السموات و الارض لكون ذواتهم «:توجهي ندارند

عالم الاجسام و صورها و نفوسها و لايجري عليهم تجدد الاكوان و لاتغير الزمان لاستغراتهم 
الشعاع «في بحر الأحديه و سلطان نور الالهيه كالملائكة الهميمين الذين هوياتهم مطويه تحت 

: م1981، يرازيصدرالدين ش(»و النور الباهر الالهي فلا التفات لهم الي ذواتهم» الطامس القيومي
277 ،9.(  

» إنا نحن نحيي الموتي و نكتب ما قدموا و آثارهم«ملاصدرا در ضمن تفسير آيه 
» نويسيم مي را ها و نتايج آن اند كنيم و آن چه از پيش فرستاده مي ما مردگان را زنده«)12:يس(

ات آنان در اثر نيز به إنطواي فعل ملائكه مهمين در فعل حق اشاره نموده و علت آن را فناء ذ
گردد كه  مي شدت نور طامس بر نور آنان باعث. كند مي غلبه تسلط نور طامس ازلي معرفي

  ).5، 29: 1366، صدرالدين شيرازي(. پرتوهاي تأثيرات عقلي آنان در شعاع نور قيومي گم شود
ملاصدرا در شرح اصول كافي با بهره گيري از واژگان حكمت اشراق حصول فنا و محو 

صدرالدين (. كند مي و بقاء باالله را به وسيله انطماس به نور قاهر و پرتو طامس الهي تبيين آثار
گويد كه در كتاب الهيات و معرفت  مي او در شرح اصول كافي. )176:ب1366، شيرازي

مراد از عقل موجودي است كه تنها به مبدع ) يي از تاسوعات افلوطينها بخش(ربوبيات 
نامند  مي به اعتقاد او دليل اين كه عالم عقل را جبروت. املاً مجرد استخويش تعلق دارد و ك

اين عالم سراسر . اين است كه جهات امكاني آن با وجوب وجود حق تعالي جبران شده است
نور و خير است و هيچ ظلمت و شري در آن راه ندارد و تيرگي آن تنها در اثر سطوت پرتو 

  )1، 227: ب1366، درالدين شيرازيص(. أحدي و شعاع طامس قيومي است
  داند كه بر مرگ طبيعي مي ملاصدرا در مفاتيح الغيب نيز لفظ قيامت را مشترك لفظي

حصول . گردد مي اطلاق) قيامت عظمي(و مقام فنا) قيامت كبري( روز قيامت، )قيامت صغري(
طلق علي فناء الكل و ي... «: شود مي مقام فنا تنها از طريق محو و طمس درخداوند امكان پذير
 )653: 1363، صدرالدين شيرازي( »بالمحو و الطمس في االله سبحانه و يقال له القيامه العظمي
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رود و به آن قيامت  مي و در مورد فناء كل به وسيله محو و نابودي در خداي سبحان به كار...«
  ».شود مي عظمي گفته

  مقام طمس در عرفان اسلامي 
واژه طمس را به معناي مقامي در سير و سلوك معنوي به كار برده برخي از عارفان مسلمان 

  : اند يي ذكر نمودهها و براي آن ويژگي
محيي الدين ابن عربي گاهي كلمات مشتق از ريشه طمس را به معنايي نزديك به معناي . 1

لا كل شئ هالك ا«او در فتوحات مكيه پس از اشاره به آياتي مانند . برد مي اصطلاحي به كار
كند و آن را به  مي به علم طمس اشاره) 3: حديد(» هو الاول و الاخر«و ) 88: قصص(» وجهه

علم تكميل و برخي از علوم ، علم يقين، علم تتالي و تتابع موجودات، همراه علم معجزات
  ) 255، 3: بي تا، ابن عربي. (داند كه به مقام فنا شباهت دارد مي ي منزليها ديگر از ويژگي

ابن عربي در جايي ضمن بر شمردن صفات متعدد براي عارف او را صاحب نوري . 2
ابن عربي به ) 317، 2: بي تا، ابن عربي(. كند كه پرتوهاي آن سوزاننده است مي طامس معرفي

شود و تقريباً آن را با صفاتي مشابه با آن چه  مي معناي ويژه نور طامس بسيار نزديك
هرچند اين احتمال نيز وجود دارد كه . كند مي ته است توصيفسهروردي درباره نور طامس گف

  . نويسنده تنها معناي لغوي طامس را در نظر داشته است
كل شئ هالك الا «ابن عربي در تفسير خويش بر قرآن كريم نيز ضمن توجه به آيه . 3
به طمس در عين جمع اشاره ) هر چيزي جز ذات او نابود شدني است)(88: قصص(»وجهه

او هم ) 172، 1: ق 1422، ابن عربي. (دهد مي قرار» إفناء در توحيد«وده و آن را در رديف نم
غفران الهي را به معناي ) 73: احزاب(» و كان االله غفوراً رحيماً«چنين در ذيل تفسير آيه 

محو و طمس با پرتوهاي ، تجريد، تصفيه، پوشاندن گناهان ظلم و جهل آدميان نسبت به تزكيه
غفوراً ستر ذنوب ظلمهم و جهلهم عن التزكيه و التصفيه و التجريد و «: داند مي خداوندتجليات 

  ) 159، 2: ق 1422، ابن عربي(» المحو و الطمس بانوار تجلياته
اما شايد خاص ترين معنايي كه ابن عربي براي واژه طمس در نظر گرفته است را بتوان . 4

) 16: احقاف(»حسن ما عملوا و تتجاوز عن سيئاتهماولئك الذين تتقبل عنهم ا«در تفسير آيه 
اهل توبه ) سيئات(در اين آيه سخن از پذيرش بهترين اعمال و در گذشتن از گناهان . پيدا كرد

و » محو كلي«داند كه به وسيله  مي را بقاياي صفات و ذوات اهل توبه» سيئات«ابن عربي . است
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 به گفته وي كساني كه به اين مرتبه راه. گردد مي نابود» تمكين«در مقام » طمس حقيقي«
زيرا از . نخواهند شد) هستي(و إنيت ) منيت(يابند دچار گناه ديدن فناء و ظهور أنانيت  مي

و تتجاوز عن سيئاتهم التي هي بقايا صفاتهم و ذواتهم بالمحو «: اند فناي در حق نيز فاني شده
ون في ذنب رؤية الفناء و لاتلوين ظهور فلا يقع، الكلي و الطمس الحقيقي في مقام التمكين

در اين عبارت اگر بر ترتيب صفات و ذوات و ) 259، 2: ق 1422، ابن عربي(» الانية و الأنائية
توانيم نتيجه بگيريم كه از ديدگاه ابن عربي محو  مي با محو و طمس تأكيد كنيم ها انطباق آن

  . ني فناي ذات استفناي صفات و طمس بالاترين مرتبه فناي عرفاني يع
داند كه  مي را مقامي پيش از زدودن اوصاف» طمس«ظاهرا » كشف المحجوب«نويسنده  

از ، چون بنده اندر حالت وجود اوصاف«: ماند نمي پس از فناي اوصاف هيچ اثري از آن باقي
تا قرب و بعدش نباشد و ، به بقاي مراد اندر فناي مراد باقي شد، آفت اوصاف فاني شد

و أسما و ، طمس و اصطلام نه. صحو و سكر و فراق و وصال نبود. وانسش نماند وحشت
   )362:1383، هجويري(. »اعلام نه

   ديدگاه ابن فارض مصري
 632 – 576(در آثار بزرگ ترين سراينده شعر صوفيانه در زبان عربي ابن فارض مصري 

توان آن  مي برمي خوريم كه به كاربردي ويژه از واژه طمس، كه معاصر ابن عربي نيز هست) ق
را رقيب ديدگاه سهروردي و ملاصدرا به شمار آورد و البته تأثير آن نيز در انديشمندان بعدي 

واژه طمس پس از محو و پيش از محق به كار ، در اين نحوه از كاربرد. بسيار گسترده است
  : چنين سروده است» تائيه«ابن فارض در . رفته است

  
 س محقـاً و زنتـهو مأخوذ محو الطم

  
 بمحذوذ صـحو الحـس فوقـاً بكفـة     

 
  )62: ق 1410، ابن فارض(   

اما مرتبه ، درست است كه در اين بيت مقام طمس پس از مقام محو و بالاتر از آن قرار دارد
ابن فارض مراتب فناء عبارت خواهند  بدين سان از ديدگاه. است» محق«پاياني و نهايي مقام 

  . محق. 3طمس و . 2، محو. 1: بود از
، كه شرحي بر تائيه ابن فارض است، »مشارق الدراري«سعيد الدين سعيد فرغاني صاحب 

المحو في اللغه زوال الاثر و إذهابه و الطمس هو المبالغه في «: گويد مي چنيندر شرح اين بيت 
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هو المحو و رفع اوصاف العاده و إذهاب العله : ذلك و المحق الاعدام و اما في اصطلاح القوم
محو «) 514:1379، فرغاني(» رفع جميع الاوصاف هو الطمس و الاستهلاك في العين هو المحق

در لغت به معناي از بين رفتن و نابودي اثر و طمس شدت يافتن آن و محق نابودي كامل 
اما در اصطلاح قوم محو به معناي از بين رفتن اوصاف عادي و نابودي علت و طمس ، است

بدين سان از ديدگاه فرغاني مراتب فنا بدين . »اوصاف و محق نابودي در هستي استرفع همه 
: محق -3رفع همه اوصاف و : طمس -2، از ميان بردن اوصاف عادي: محو -1:ترتيب است
  .فناي در ذات

  تأثير ديدگاه ابن فارض در شارحان عرفان و حكمت متعاليه
گسترده در ميان انديشمندان بعدي اي  ه گونهب، به عنوان ديدگاهي رقيب، ديدگاه ابن فارض

كه حتي بيشتر شارحان حكمت متعاليه اي  به گونه، و شارحان عرفان اسلامي رواج يافته است
در اين جا چگونگي اين تأثير را با . اند نيز با تخلف از ديدگاه ملاصدرا از آن پيروي نموده

  .يي معروف پي خواهيم گرفتها اشاره به چهره
و توحيد «: گويد مي چنين) ق730(شارح به نام عرفان ابن عربي عبدالرزاق كاشاني . 1

عياني آنك به محو آثار بشري و منع افعال بدني و قمع دواعي طبيعي و طمس بواعث جبليّ 
مرآت قلب از زنگار صفات نفس متجلي گردد تا حق به ، نزوات نفساني و دفع وثبات شيطاني

او به پيروي از ابن فارض براي » )334:1380، كاشاني(او متجلي شودصورت فعال لما يريد در 
المحو «: كند مي را چنين تعريف ها گيرد و آن مي طمس و محق در نظر، فنا سه مرحله محو

فهو  -ايضاً-فإن بقي اثره فهو طمس و حيث لم يبق اثر الذهاب ، ذهاب الشي مع اثره
، ر آن است پس اگر اثر از بين رفتن باقي باشدمحو از بين رفتن شيي با اث«)623:همو(»محق

با استفاده » اصطلاحات الصوفيه«كاشاني در » .محق خواهد بود، طمس و اگر آن نيز از بين رود
ي سياره در صفات نورالانوار ها از واژگان حكمت اشراق طمس را به از ميان رفتن همه رسم

فناي ) صفاتي و ذاتي، افعالي(راتب توحيد او با توجه به م) 65:1370، كاشاني(. كند مي تعريف
و فناي در ذات » طمس«فناي صفات او در صفات حق را ، »محو«افعال بنده در فعل خداوند را 

كما أنّ المحو فناء أفعاله في ، المحق فناء وجود العبد في ذات الحق«: كند مي معرفي» محق«را 
  . )81:1370، انيكاش( »فعل الحق و الطمس فناء الصفات في صفات الحق
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. داند مي »حضرت طمس«را »نَفَس«مرحله دومِ » شرح منازل السائرين«تلمساني در . 2
  : گيرد مي توضيح آن كه خواجه براي نفََس سه درجه در نظر

  )نفسي در هنگام استتار و پر از فرو خوردن(نَفَس في حين استتار مملوء من الكظم -1
  )هنگام تجلي نفسي در(نَفَس في حين التجلي -2 
  )نفس پاك شده با آب قدس. (نَفَس يطهر بماء القدس -3 

چون نفس در اين  :گويد مي داند و مي »روح منقطع الاشاره«او نَفَس را در مرحله دوم 
، تلمساني(. است» حضرت طمس«مرحله به شهود حضرت جمع رسيده منقطع الاشاره و 

فان التوحيد «: گويد مي رتبه سوم از توحيداو در جاي ديگري در ضمن شرح م) 484، 2 :1370
. )610، 2 :1371، تلمساني(» فان كان هناك نطق فليس هناك شهود، يستغرق القول في الطمس

  »شهودي نيست، برد زيرا تا گفتار هست مي توحيد در مقام طمس گفتار را از بين«
قاب «و برتر از » أدنيأو «ت كه مقام طمس مربوط به مرتبه سيد حيدر آملي معتقد اس. 3

هنوز جدايي و دوگانگي وجود دارد و به همين دليل از » قاب قوسين«در مرتبه . است» قوسين
و مقام طمس تمييز عقلي و دوگانگي » او أدني«شود اما در مرتبه  مي تعبير» اتصال«آن به 

قاب [لمقام و لا أعلي من هذا...« :گردد مي اعتباري از ميان برمي خيزد و فناء محض محقق
» أو أدني«: المعبر عنها بقوله تعالي، و هو احدية عين الجمع الذاتيه» أو أدني«الامقام ] قوسين

، آملي(. »بالفناء المحض و الطمس الكلي، لارتفاع التمييز العقلي و الشيئيه الاعتباريه هناك
را بر فناي محض بناي طريقه عرفان و طائفه اهل كشف  »جامع الاسرار«هم چنين در) 96:1367

عارف وجودي ندارد تا ، در اين مقام) 507:1368، آملي(. داند مي و طمس كلي استوار
الحقيقة «كه ) ع(اين سخن حضرت علي : گويد مي وي در جاي ديگري. داشته باشداي  مجاهده

، آملي(. مربوط به همين فناي محض و طمس كلي است» كشف سبحات الجلال من غير إشاره
605:1368(.  

احديت ، اين مقام. داند مي يكي» او أدني«مرتبه طمس را با مقام »التعريفات«جرجاني در . 4
اين تعريف با  )73:1370، جرجاني. (عين جمع ذاتي است كه بالاتر از آن مقامي در كار نيست

دهد و آن را پس از برق و  مي تعريفي كه او تحت تأثير حكمت اشراق از طمس در ذات ارائه
از ميان رفتن همه رسوم سالك «بدين سان او طمس را )38: همو(. مطابقت دارد، داند مي حرق

و پيش » محو«را پس از » طمس«، اما در مواردي نيز) 61: همو(داند  مي »در صفات نورالانوار
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. دهد مي قرار) 89: همو(كه به ترتيب فنا افعال در فعل حق و فناي در ذات هستند» محق«از 
  .متأثر است، ر موارد اخير او از مشربي كه از ابن فارض شروع شدهروشن است كه د

به مقام اي  حاج ملا هادي سبزواري به نحو گسترده، از ميان شارحان حكمت متعاليه.5
او برخلاف )767:1360، و نيز سبزواري 848و586:1372، سبزواري(. طمس اشاره نموده است

فناي صفات سالك در صفات خداوند دانسته و ملاصدرا و همراه با ابن فارض مقام طمس را 
، و نيز همو 177:1379، سبزواري(. دهد مي آن را برتر از محو و پايين تر از محق قرار

همانند سبزواري »عيون مسائل النفس«از ميان معاصرين نيز نويسنده كتاب )391و192:1383
  )735و569:1385، حسن زاده آملي(. داند مي محق را آخرين مرتبه توحيد و فنا

  :نتايج
طمس در لغت به معناي از بين بردن اثر است و در بيشتر موارد كاربرد آن در  -1
  .آيد مي نوعي كيفر به شمار)طمس أعين و طمس وجوه، طمس اموال(قران
، كه بناست به شيوه مشايي نوشته شوند» المشارع«و » التلويحات«سهروردي حتي در  -2

 در تلويحات انواري كه برسالك آشكار. ا آشكار نموده استعناصر ذوقي انديشه خود ر
: اما در مشارع گاهي انوار به ترتيب. طمس- 3حرق و-2، برق-1: گردند به ترتيب عبارتند از مي
صورت «-2، »خطفه«-1شوند و گاه با الفاظ  مي ناميده» طامسه«-3و » سكينه«-2، »بارقه« -1

 مورد اشاره قرار»طامس«-3و » ثابت«-2، »خاطف«-1ي ها و گاه با واژه» طامس«-3و » نوري
و » طوالع«-1اين در حالي است كه در صفير سيمرغ انوار را به ترتيب با تعبيرات. گيرند مي

  .كند مي بيان» طمس«-3و » سكينه«-2، »لوايح«
دهد كه  مي تصريح به ويژگي دوام و به كار بردن تعبير ملكه درباره طمس نشان-3

   .»حال«نه ، داند مي »مقام«حله ازسلوك راسهروردي اين مر
فناء در «و » فناء اكبر«، »موت اصغر«، »فراموشي كامل خويشتن«سهروردي طمس را  -4
  .كند مي داند و بدين سان آن را پايان مراتب توحيد و فنا معرفي مي »فناء

برخي از بنيان گذار حكمت متعاليه يعني ملاصدرا و ، علاوه بر شارحان حكمت اشراق -5
شارحان مكتب او نيز تحت تاثير ديدگاه سهروردي طمس را پايان مراتب سلوك دانسته و آن 

را به معناي لغوي به كار برده و » طمس«ابن عربي در بيشتر موارد . اند ناميده »قيامت عظمي«را 
  .كند مي را فناي كامل معرفي» انطماس«گاه 
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بيند و مراتب فنا  مي متوسط در توحيداي  مرتبهرا » طمس«، »تائيه«ابن فارض مصري در  -6
توان او را پايه گذار  مي بر اين اساس. داند مي »محق«-3و » طمس«-2» محو«-1: را به ترتيب

  .مشربي رقيب سهروردي در كاربرد واژه طمس دانست
، را به فناي افعال عبد در افعال حق» محو«، شارحان بعدي در تبيين ديدگاه ابن فارض -7

  .اند را فناي در ذات حق دانسته» محق«را فناي صفات او در صفات حق و » مسط«
بيشتر شارحان مكتب ابن عربي مثل عبد الرازق كاشاني تحت تاثير ابن فارض مصري  -8

اين نكته در مورد شارحان مشرب حكمت متعاليه . دانند مقام محق را پايان مراحل سلوك مي
از رويه سهروردي و ملاصدرا ، مانند ملا هادي سبزواريزيرا بيشتر آنان ، نيز صادق است

  .دانند مي را پايان مراتب فنا» محق«، تخلف نموده و تحت تاثير ديدگاه ابن فارض
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  :منابع و مĤخذ
انتشارات علمي و ، تهران، جامع الاسرار و منبع الانوار) 1368(سيد حيدر، آملي -1

  .فرهنگي
  .توس، تهران، المقدمات من كتاب نص النصوص) 1367(سيد حيدر، آملي -2
  .دار احياء التراث العربي، بيروت، تفسير ابن عربي) ق1422(محيي الدين، ابن عربي -3
  .دار صادر، بيروت، الفتوحات المكيه) بي تا(محيي الدين، ابن عربي -4
  .دارالكتاب العلميه، بيروت، ديوان ابن فارض) ق1410(ابن فارض مصري -5
  .بيدار، قم، شرح منازل السائرين) 1371(عفيف الدين سليمان، تلمساني -6
  اميركبير، تهران، سائل النفسعيون م)1385(حسن، حسن زاده آملي -7
  .ناصر خسرو، تهران، كتاب التعريفات) 1370(سيد شريف علي بن محمد، جرجاني -8
  .ميراث مكتوب، تهران، اشراق هيا كل النور) 1382(غياث الدين، دشتكي شيرازي -9

، دمشق بيروت، المفردات في غريب القرآن)ق1412(حسين بن محمد، راغب اصفهاني -10
  الدار الشاميه، دارالعلم
  .مطبوعات ديني، قم، اسرار الحكم)1383(ملا هادي، سبزواري -11
  .نشر ناب، تهران، شرح المنظومه)1379(ملا هادي، سبزواري -12
المركز الجامعي ، مشهد، تعليقات علي الشواهد الربوبيه)1360(ملا هادي، سبزواري -13
  .للنشر

  دانشگاه تهران، تهران، لحسنيشرح الاسماء ا)1372(ملا هادي، سبزواري -14
، تهران، جلد4، مجموعه مصنفات شيخ اشراق)1375(يحيي بن حبش، سهروردي -15

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
موسسه مطالعات و ، تهران، شرح حكمة الاشراق) 1372(شمس الدين ، شهرزوري -16

  .تحقيقات فرهنگي
، الالهيه في علوم الحقايق الربانيه رسائل الشجره) 1383(شمس الدين، شهرزوري -17
  .موسسه حكمت و فلسفه ايران، تهران

انجمن آثار و مفاخر ، تهران، شرح حكمة الاشراق) 1383(قطب الدين، شيرازي -18
.فرهنگي
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يقات موسسه تحق، تهران، مفاتيح الغيب)1363(محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي -19
  .فرهنگي
  .بيدار، قم، تفسير القرآن الكريم) الف1366(محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي -20
انجمن اسلامي ، تهران، ايقاظ النائمين) بي تا(محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي -21

  حكمت و فلسفه ايران
موسسه ، تهران، شرح اصول كافي) ب1366(محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي -22

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
الحكمة المتعالية في الاسفار العقليه ) م1981(محمد بن ابراهيم ، صدرالدين شيرازي -23
  .دار احياء التراث، بيروت، الاربعه
  .دفتر تبليغات اسلامي، قم، مشارق الدراري) 1379(سعيد الدين سعيد ، فرغاني -24
  .بيدار، قم، اصطلاحات الصوفيه)1370(كمال الدين عبدالرزاق، كاشاني -25
، تهران، مجموعه رسائل و مصنفات كاشاني)1380(كمال الدين عبدالرزاق، كاشاني -26

  .ميراث مكتوب
، تهران، محمود عابدي :تصحيح، كشف المحجوب)1383(علي بن عثمان، هجويري -27
  .سروش
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